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اشاره
 در ايام سالگرد رحلت آيت االله محمدهادي معرفت دو 
نشست با عنوان «بررسى ديدگاه هاى تفسيرى آيت االله معرفت» با 
حضور «احمد على افتخارى»، محقق و مدرس دانشگاه و  «زهره 
اخوان مقدم» محقق و مدرس در محل خبرگزارى ايكنا برگزار 

 شد. متن حاضر گزارش مشروحي است از آن دو نشست. 

احمد على افتخارى
كارنامه كامياب آيت االله معرفت در قرآن پژوهي

دشوار است درباره انسانى سخن گفتن كه از اوج نشينان 
از  كه  بود  برجسته  فقيهى  معرفت،  آيت االله  بود.  معنا  قله 
فراسوى باورهاى حاكم بر زمان خود آمد و از افق هاى برتر 
و فراتر سخن گفت و رسالت خطير خودش را در جام بلورين 
قرآن و عترت(ع) يافت و زبان رسا و قلم شيواى خود را براى 
بيان ارزش ها و عظمت هاى نهفته كتاب خدا و سنت و سيره 
نبوى(ص) به كار گرفت تا كوير جان هاى تشنه و گوش هاى 

شنواى حقايق ناب را سيراب كند.
اين مفسر بزرگ و دانش مند نستوه و متوكل با باورى 
كامل در پرتو پيوند با سرچشمه معارف الهى و كلام سرمدى 
با آثارى ماندگار و آرا و انديشه هاى متعالى و خدايش جاودانگى 
جامعه  در  فرهيختگان  و  قدرشناسان  كه  اميدوارم  يافت. 
اسلامى راه اين بزرگ مرد تاريخ و فرهنگ تشيع را به ويژه 
در حوزه علوم قرآنى و تفسير، هرچه بيشتر بپويند و به درجات 

متعالى ارتقا دهند.
بيشتر حوزه فعاليت هاى اين مرد بزرگ در ارتباط با علوم 
قرآن و تفسير است. لازم است براى آشنايى خوانندگان محترم 
معرفى اجمالى داشته باشيم كه موضوع تفسير، قرآن كريم 
و هدفش، فهم مفاهيم قرآن است كه از رهگذر آن بتوانيم 
به مقاصد عالى آن برسيم. و روش هايى كه مفسران انتخاب 

گزارشي از نشست بررسی ديدگاه های تفسيریِ آيت ا معرفت

آيت االله محمدهادي معرفت
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كرده اند، معمولاً براى كشف و 
است  كريم  قرآن  معانى  فهم 
كه با بهره گيرى از اين روش ها 

مى توانيم به اهداف برسيم.
را  تفسير  معرفت  آيت االله 
مى كرد؛  تقسيم  بخش  دو  به 
قسم اول تفسير مأثور كه شامل 

تفسير قرآن به قرآن، تفسير روايى و يا تفسير قرآن به سنت 
و يا تفسير قرآن به سخنان صحابه و تابعين است. روش دوم 
مورد نظر آيت االله معرفت، روش اجتهادى است كه بر اساس 

نظر و عقل و استدلال عقلى صورت مى گيرد.
آيت االله معرفت يادآورى مى كند كه اين شيوه بر اساس 
قدرت علمى و فنون علمى مفسران به سبك هاى مختلفى 
تقسيم مى شود كه شامل سبك هاى مذهبى، كلامى، صوفى 
(عرفانى، اشارى يا باطنى)، فلسفى، لغوى (ادبى)، تفسير فقهى 
يا همان آيات  الاحكامى، تفسير جامع و تفسير اجتماعى است.
البته تقسيم بندىِ وى نسبت به بخشى از محققانى كه 
در اين وادى كار كرده اند، بسيار كامل و جامع است. اگرچه 

ايرادات و انتقاداتى هم در اين باره مطرح است.
در ارتباط با تفسير قرآن به قرآن، آيت االله معرفت معتقد 
است كه اين روش دو شيوه دارد، نخست اين كه اگر آيه اى در 
موضعى مبهم باشد و در موضع ديگر قرآن بيان شده باشد و 
هر دو آيه با هم تناسب معنايى و لفظى داشته باشند، مى توانيم 

بررسى كنيم.
آيت االله معرفت آيات شب قدر را مثال مى زند كه آمده 
است قرآن را در شبى مبارك؛ يعنى در ليلة  القدر مباه رمضان 
نازل كرديم، و استناد مى كنند كه اين آيه با آيات ديگر روشن 
مى شود و ما مى توانيم به نتيجه برسيم. ايشان معتقد است 
دسته اى از آيات هستند كه ارتباط ظاهرى، لفظى و معنوى 
ندارند، مورد ابهام را نمى توانند برطرف كنند، اما مى توان از اين 

آيات در رفع ابهام آيه ديگر شاهد آورد.
ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  آيه «وَالسَّ به  و  نظر  مورد  آيات  به  ايشان 
فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا...» (آيه 38 سوره مائده) و به حكم امام جواد(ع) 
در مورد قطع دست دزد اشاره مى كند كه امام(ع) فرمودند: «و 
أنّ المساجد الله» و استناد مى كنند كه منظور از قطع دست، 
قطع انگشتان دست دزد است، نه قطع دست كامل؛ زيرا كف 
دست يكى از مواضع سجود است و اين براى خداست و آن 

چيزى كه براى خداست، بشر نمى تواند آن را قطع كند.
آيت االله معرفت در مورد اخبارى كه وارد شده است، در 

تفسير روايى توجه دارد. هم چنين وى در مورد حجيت خبر 
واحد در تفسير، پس از مقدمه مفصلى كه بيان مى كند و جوابِ 
آيت االله خويى را كه بيان مى كند كه خبر واحد را علم تعبدى 
گرفته اند، نه تعبد به عمل، مى دهد و مى نويسد: «حجيت خبر 
واحد مستند به سيره و بناى عقلا است و عقلا خبر واحد را 
ثقه و اطمينان بخش و دليل علمى مى  دانند و در تمامى موارد 
به آن ترتيب اثر مى  دهند، مگر آن كه خللى در آن خبر آشكار 

شود».
آيت االله معرفت سپس مى نويسد: «از اين رو تمامى احكام 
و سنن شريعت را كه تفسير مجملات قرآن است، تفسير اين 
آيات به حساب مى آيد و با خبر واحد جامع الشرايط به دست ما 
رسيده است، مى پذيريم و آن را معتبر مى دانيم، مگر خبرى كه 
به عللى به لحاظ سند يا سستى محتوا در آن مشهود باشد، كه 
در آن صورت اعتبار ندارد.» بسيارى از شاگردان آيت االله خويى 
نيز در كتاب شناخت قرآن همين ديدگاه آيت االله معرفت را 

انتخاب كرده و پذيرفته اند.
آيت االله معرفت مى گويد تفسير عقلى يا اجتهادى 

چون تكيه اش بر عقل و استدلال است، بيشتر از 
آن كه بر نقل و آثار تكيه كند، تا معيارى بر نقد 
و پالايش داشته باشد، دلالت بر عقل رشيد و 
رأى درست دارد. وى دگرانديشى هاى تفسير 
تابعان را اجتهاد در تفسير با تكيه بر تفسير 

عقلى دانسته و مى گويد: «آنان كه در مسائل 
قرآنى كه به معانى صفات و اسرار آفرينش و احوال 

پيامبران و مثل آن ها بازگشت مى كنند، اعمال نظر مى كردند 
و آن ها را بر روش عقل عرضه مى كردند و طبق حكم عقل 
رشيد حكايت مى كردند و چه بسا آن ها را به آن چه موافق 

فطرت سالم است، تأويل مى كردند».
ايشان در اين رابطه به مدرسه مكه ابن عباس و مدرسه 
كوفه ابن مسعود به عنوان پيش گامان اين روش اشاره مى كند 
و مثال هاى متعددى را از تفسير عقلى و اجتهادى آنان مى آورد 
و مى افزايد كه تفسير عقلى بعد از اين ها به ويژه نزد معتزله و 
كسانى كه راه آن ها را مى رفتند كه عقل را بر ظواهر نقلى 
مقدم مى شمردند، رواج پيدا كرد و در هر يك از اين تفسيرها 
و ديدگاه هايى كه عرض شد با توجه به آرا و نظريات ديگران 

آيت االله معرفت نقدهايى داشته است.
درباره ديدگاه آيت االله معرفت در مورد تفسير علمى گفتني 
درس  شريعت  مى گويد:  اين باره  در  معرفت  آيت االله  است، 
علوم طبيعى نيست و قرآن به ذات كتاب علم نيست، مگر 
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اشارت هايى گذرا در كنار مطالب اصلى حكمت، هدايت، تربيت 
و ارشاد دارد كه به بعضى از اسرار وجود اشاره مى كند، اما اين 
به نحو اجمالى و غامض بيان شده است، به طورى كه علماى 

راسخ در علم اين اشارت ها را درك مى كنند.
گفتني  نيز  نسخ  درباره  معرفت  آيت االله  ديدگاه  درباره 
است، استاد معرفت معتقد است كه براى منسوخ بايد شرايطى 
فراهم باشد از جمله اين كه حكم شرعى باشد، نه حكم عقلى، 
معينى  زمان  به  محدود  اين كه  دوم  اجتهادى؛  و  استدلالى 
نباشد؛ يعنى اين كه ظهور در استمرار داشته باشد. هم چنين 
بايد متأخر از حكم اول باشد، تشريع آن از طرف شارع باشد، 

نه از عقل و اجماع.
دليل سوم منسوخ به هم سانى و به همان دليل منسوخ 
بايد باشد، نه دليل ديگرى. هم چنين براى ناسخ شرط هايى 
وجود دارد كه بايد شارع حكيم باشد كه خداوند و پيامبران و 
ائمه معصومين(ع) هستند. نسخ تنها به حكم تعلق مى گيرد نه 
به لفظ آن، آن چيزى كه رفع مى شود، حكم است نه لفظ آيه؛ 
يعنى آيت االله معرفت معتقد است نسخ تلاوت نوعى 

تحريف قرآن است.
ايشان با توجه به اين كه ضرورت تلاش 
فرهنگش را در زمينه علوم قرآن ديد، بدون 
اين كه به فقه، اصول و ديگر علوم متداول 
بپردازد و توجه مبرمى به اين مسائل داشته 
باشد، به علوم و تفسير و بيان حقايق قرآنى و 
آموزه هايى كه جامعه بدان ها نياز داشت و كمتر در 
اين مورد كار شده بود، پرداخت. وى با توجه به مقتضيات زمان 
و مكان و با توجه به اين كه اين مسائل مغفول مانده بود، چه 
در زمانى كه در نجف اشرف بود و چه در زمانى كه به ايران 

آمد، به حوزه علوم قرآن پرداخت.
آيت االله معرفت بر اين باور است كه نسخ در احكام دينى 
مجازى است و ظاهرى، نه واقعى كه در اين صورت مستلزم 
جهل و عدم علم خداوند نسبت به مسائل و مفاسد جهان 

است.
در ارتباط با تفسير اشارى، آيت االله معرفت مثل علامه 
طباطبايى معتقد است كه اين تفسير تاريخچه اى بس كهن 
دارد و به قرن دوم و سوم هجرى بر مى گردد. اين نوع تفسير 
از زمانى كه فلسفه يونانى به زبان عربى ترجمه و وارد فرهنگ 
اسلامى شد، در طول تاريخ فراز و نشيب هايى را داشت و 
مفسران با توجه به مذاهب مختلف اسلامى و عرفا و صوفيه 
هر كدام به گونه اى به اين تفسير پرداختند كه نمى توان همه 

اين رويكردها را يكسان بيانگاريم و داورى واحدى را درباره 
آن ها داشته باشيم.

تفسير به رأى  كردند و به راه  افراط  برخى در اين راه 
بر  قرآن  باطن  از  برخى  اما  افتادند،  بى دليل  تأويل هاى  و 
به  معرفت  آيت االله  كرده اند.  استفاده  صحيح  ضوابط  اساس 
روش صحيح باطنى قرآن كريم معتقد بود. طبق احاديث و 
به فرموده پيامبر اعظم(ص) قرآن ظاهر و باطنى دارد، بلكه 
بطن هاى متعددى دارد. عده زيادى شايد به تفسير ظاهرى 
آيات بدون توجه به بطون آيات پرداخته باشند و بر اساس 
قرائن و ضوابطى كه انجام مى دهند، اگر تفسير باطني شان 

صحيح انجام گيرد، تفسيرشان بسيار خوب و صحيح است.
وي با توجه به شيوه اى كه برگزيد، همان راهى را كه 
حضرت امام خمينى(ره) و علامه طباطبايى رفته بودند را رفت 
و در تفسيرش تأييد كرد كه قابل قبول است. در ارتباط با به 
دست آوردن مراحل بطن و تأويل آيات، آيت االله معرفت معتقد 
است كه مراحل صحيح پى بردن به بطون قرآن عبارت است 
از جويا شدن هدف آيه، سنجيدن هدف آيه با ويژگى هاى 
ذكر شده در متن آيه و آن چيزى كه در تحقق يافتن هدف 

دخالت كند.
ايشان معتقد است اگر اين موارد را ناديده بگيريم، مفهومى 
عام از بطن آيه برداشت مى شود كه مستقيماً در راستاى هدف 
فراتر  آيه  مورد  در  شده  ذكر  ويژگى هاى  از  و  دارد  قرار  آيه 
مى رود و در موارد مشابه نزول آيه در هر زمان و مكان قابل 
تطبيق است. معيار صحت و درستى اين برداشت در اين است 
كه مفهوم عام مستخرج از بطن آيه به گونه اى باشد كه نزول 

آيه يكى از مصداق هاى شاخص آن مفهوم عام شود.
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اگر چنين نباشد و با ظاهر تنزيل تناسب نزديكى نداشته 
باشد، چنين استخراج و استنباطى نادرست است و از قبيل 
علامه  همانند  بود.  خواهد  رأى  به  تفسير  و  باطل  تأويل 
طباطبايى و حسن عباس ذكى، آيت االله معرفت نيز اين موارد 
را پذيرفت و اين دو شرط و ضابطه را براى تأويل و بطن 

صحيح آورد.
در ارتباط با تفسير باطنى و صوفيه، آيت االله معرفت تفسير 
اشارى را پذيرفت. اين نوع تفسير دو نوع است؛ تفسير صوفى 
نظرى و تفسير صوفى فيضى كه در هر دو قسمت آيت االله 
قبول  قابل  برايش  و  كرد  رد  را  ذهبى  ديدگا ه هاى  معرفت 
نيست. همين اهميت هايى كه از ديدگاه هاى آيت االله معرفت 
عرض شد، قابل تأمل است كه بتوانيم در اين حوزه از نظريات 
مدون  آثار  از  شويم. يكى  بهره مند  و  كنيم  استفاده  بلندش 
گرايش هاى  و  فراگير  روش هاى  زمينه  در  معرفت  آيت االله 
تفسيرى كتاب التفسير و المفسرون است كه بسيار اهميت دارد 
و مطالب متنوعى را در زمينه گرايش هاى تفسيرش، از جمله 
گرايش هاى ادبى، اجتماعى و علمى دارد و عمده ديدگاه هاى 
بكرش در ارتباط با علوم قرآنى در اين كتاب مطرح شده است.

وي مى گويد كه علوم قرآنى به دو گونه است؛ يكى علم 
درونى قرآن است كه به آن علوم قرآن مى گويند كه شامل 
فقه، مسائل اعتقادى، كلامى، توحيد و... است. هم چنين علم 
بيرونى يا علوم قرآنى كه در ارتباط با وحى، اعجاز، محكم و 
متشابه، ناسخ و منسوخ و مسائل اين چنينى صحبت مى كند 
كه در علوم قرآنى به تاريخ نزول قرآن كريم و اعجازهاى 
مختلف توجه دارد كه با توجه به روش تفسيرى  اش مى گويد 
كه بايد توجه كنيم كه اين آيات با هم ارتباط ظاهرى دارند يا 
بدون ارتباط ظاهرى هستند، در تفسير قرآن به قرآن و تفسير 

مأثور لازم است كه اين توجهات را داشته باشيم.
ايشان مى گويد كه شرط و دليل ناسخ اين است كه شارع 
حكيم باشد كه خداوند و پيامبران و ائمه(ع) هستند و نسخ تنها 
به حكم تعلق مى گيرد، نه لفظ آن. آن چيزى كه رفع مى  شود، 
حكم است نه لفظ آيه، يعنى نسخ تلاوت نوعى تحريف است.

نكات قابل توجه ديگر آيت االله معرفت در ارتباط با نسخ 
اين است كه وى از جمله كسانى است كه معتقد است نسخ 
به اين معنايى كه بسيارى از بزرگان معتقد هستند در قرآن 
صورت نگرفته است؛ چون نسخ به معناى لغوى عبارت است 
از اضاله و تغيير و ابطال و جايگزينى چيزى به جاى چيز ديگر؛ 
مثلا مى گوييم نسخ  الكتاب؛ يعنى با مقابله كتاب را نوشت و... 
نسخ گاهى به معنى اضاله و گاهى هم به معناى اثبات ضد 

آن در اصطلاح آمده است، اما در معناى ديگرش كه انتقال 
و تحويل هست، به معناى اين است كه چيزى به جاى چيز 
ديگر قرار گيرد. آيت االله معرفت معتقد است كه نسخ شروطى 
دارد كه اولاً بايد منسوخ حكم شرعى باشد، دوم اين كه دليل 
رفع حكم دليلى شرعى باشد و سوم اين كه دليل رافع متأخر از 
دليل اول باشد و چهارم اين كه ميان دلايل اول و دوم تعارض 
حقيقى وجود نداشته باشد و براى منسوخ و ناسخ هم شرايطى 

را مد نظر دارد.
او در اقسام نسخ مى گويد كه اول نسخ تلاوت و حكم 
است كه روايتى از عايشه نقل شد كه با حكم 5 بار «عشر 
رضعات معلومات يحرمن» نسخ شده است. نسخ تلاوت به 
حكم را نداريم كه مستلزم اعتقاد ما به تحريف قرآن خواهد بود 
كه اين هم ضمن اين كه خداوند در قرآن كريم به حفاظت از 
قرآن اشاره مى كند و دلايل و شواهد ديگر نمى توانيم بپذيريم 

كه اين نسخ درباره قرآن صورت گرفته است.
دوم اين كه نسخ تلاوت بدون حكم است كه عده اى معتقد 

هستند كه در سوره نور آيه رجم بوده كه تلاوت آن 
نسخ شده است، ولى حكم آن باقى است كه 

اين هم باطل است؛ چون مايه تحريف خواهد 
بود كه نمى توانيم تلاوت را نسخ كنيم، ولى 
حكم آن باقى مانده باشد. سوم نسخ حكم 
بدون تلاوت است كه تنها موردى است كه 

اتفاق افتاده است.
آيت االله معرفت معتقد است كه نسخ بر سه گونه 

است؛ نسخ حكم از طريق قرآن به قرآن، دوم از طريق قرآن 
به خبر متواتر و سوم از طريق قرآن به خبر واحد كه از طريق 
مثلا  است؛  نيفتاده  اتفاق  نسخى  چنين  واحد  خبر  به  قرآن 
سيوطى معتقد است كه 21 مورد نسخ در قرآن داريم، علامه 
شعرانى معتقد است كه 5 مورد نسخ داريم و آيت االله خويى 
مى گويند كه 1 مورد نسخ داريم و آيت االله معرفت نيز همين 

يك مورد را پذيرفت.

زهره اخوان
آيت االله معرفت احياگر علوم قرآنى 

حقيقت  در  مؤلفان  و  متفكران  و  عالمان  بزرگ داشت 
از  جدا  يعنى  است؛  قلم  و  تفكر  انديشه،  علم،  بزرگ داشت 
شخص مورد نظر، خود اين كار اهميت دارد، اگر اين عالمان، 
قول  به  باشند  قرآن  علوم  حوزه  در  مؤلفان  و  انديش مندان 

معروف نور على نور خواهد بود.
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تكريم  اين افراد به نوعى تكريم و بزرگ داشت قرآن، 
دين و مكتب تشيع است و پاس داشت اين افراد، به پاس داشت 
ارج  و  شناخت  با  كه  اميداورم  مى شود.  منتهى  دين  حرمت 
گذاشتن به اين افراد كه عمر خود را صرف دين و قرآن و 
دانش و علم كرده اند، از كسانى باشيم كه اميرالمؤمنين در 
جامعه  كه  باشيد  فرمودند: «مواظب  موردشان  در  خطبه اى 
مورد  در  كه  نشانه هايى  از  و  نباشد»،  جاهلى  جامعه  شما 
جامعه جاهلى معرفى كردند اين بود كه فرمودند: «عالمان 
ملجم (دهان بسته) و جاهلان مكرم هستند». اميدواريم كه 
با بزرگ داشت اين گونه عالمان جامعه ما به سوى پيشرفت 
حركت كند و اين گونه بزرگداشت ها قبل از وفاتشان انجام 

گيرد.
ويژگى هايى در شخصيت آيت االله معرفت مى بينيم كه 
اكنون مطرح مى كنم. وى از دانش آموختگان كربلا و نجف 
بود كه ساليان زيادى از محضر علماى اين دو حوزه مشهور 
كسب علم كرد، از نظر فقهى مجتهد مسلم بود و به دلايلى 
كه بعداً عرض خواهم كرد، به نشر رساله عمليه اقدام 
نكرد و تمام عمر خودش را وقف علوم قرآنى 
كرد. ويژگى هاى شخصيتى جالب و منحصر 
به فردى داشت كه در بين دانش مندان كشور 
كم است، اولين مورد كه از ديگر جنبه هاى 
شخصيت او بيشتر است، شناخت كامل زمان 

و زمانه بود.
از  موجود  حساسيت هاى  به  نسبت  واقع نگرى 
صفات شخصيتى مهم آيت االله معرفت بود، وى حساسيت هاى 
زمانه را درك مى كرد و نگاه صحيحى به اين حساسيت ها 
داشت، احساس به اين نيازها و هم چنين عدم نيازها را درك 
مى كرد. اين كار خيلى مهم است، گاهى وقت ها ممكن است 
كسى نيازها را درك كند، اما عدم نيازها را درك نكند و به 

كنارى نگذارد و در نتيجه توان او تحليل مى رود.
صرف وقت و توان بر سر نيازها و عدم نيازها باعث تحليل 
توان او مى شود، آيت االله معرفت با درك شناخت زمانه و درك 
نيازها و عدم نيازها تمام توان خود را صرف نيازها مى كرد 
و نكته جالب اين است كه وقت خود را صرف عدم نيازها 
نمى كرد، اما دانش مندان زيادى داريم كه اگرچه ممكن است 
از مفاخر باشند، به دنبال علايق خود بودند و يا به كار تكرارى 
و موازى با ديگر دانشمندان مى پرداختند و به نيازها و مسائل 

بكر و دست نخورده نمى پرداختند تا خلأها را پر كنند.
نيازهاى  حتى  است،  مهم  بسيار  درون مذهبى  نيازهاى 

درون دينى هم مغفول مانده، اما 
كارهاى موازى و غيرضرور هم 
زياد وجود دارد. به قول معروف 
بعضى از دانشمندان با نيازهاى 
زمان حركت نمى  كردند، وقايع و 
خاستگاه  تحليل و  جريان ها را 
لذا  نمى كردند؛  بررسى  را  آن 

مى بينيم كه وقايع و مشكلات در طول تاريخ براى ما تكرار 
شده است؛ چون ريشه هاى آن بررسى و سنجيده نشده و در 

نتيجه در طول زمان، آن ها تكرار شده است.
وقتى مقدمات اين مسائل فراهم و رشد كرد، كسى آگاهى 
نداشت كه اين مقدمه موجب وقوع اتفاقات ناگوار مى شود تا 
جلوى آن را بگيريم، اگر دقت در خاستگاه ها مى كردند، اين 
مشكلات مجدداً براى ما تكرار نمى شد؛ لذا مى بينيم كه در 
درون شيعه و يا در درون حوزه اسلام به طور كلى با مشكلاتى 
دست به گريبان هستيم كه علت آن فقط عدم شناخت است، 
وقتى بحران به وجود آمد، ضربه خورديم و زمانى كه بيدار 
شديم، متوجه شديم كه دشمنان كلى پيشرفت كردند و به 
هدف خود نزديك شدند. در اين موقع به تلاش پرداختيم و به 
مقابله برخاستيم و بيشترين نيروى ما صرف جبران خسارت ها 

شده است، به جاى اين كه صرف پيشرفت شود.
لذا شناخت زمان و دريافتن نيازهاى روزگار و فهميدن 
نياز و درد مخاطب و آن گاه نوشتن و تأليف كتب بسيار مهم 
است و آيت االله معرفت اين گونه بودند، به عنوان مثال در همه 
دوره ها شيعه فقه پويايى داشته است و علماى برجسته شيعه در 
اين عرصه قدم هاى زيادى برداشتند، اما متأسفانه از حوزه هاى 

ديگر غافل شديم؛ يعنى همه توان صرف فقه شده است.
آيت االله معرفت با درك اين نياز و خلأ و با برطرف كردن 
اين مشكل با توجه به اين كه مجتهد مسلم بود، به نگارش 
برطرف  و  قرآن  علوم  عرصه  وارد  و  نپرداخت  عمليه  رساله 
شد.  عرضه  اين  خلأهاى  و  مشكلات  كردن  حل  و  كردن 
كيان  كه  داريم  جدى  خيلى  و  زياد  شبهه هاى  و  مشكلات 

اسلام را به خطر انداخته است كه بايد حل شود.
زيارت،  امامت،  كريم،  قرآن  حول  در  زيادى  مشكلات 
ادعيه، مسائل اجتماعى، به خصوص مسائل زنان و... داريم 
كه بايد حل شود، اكنون نياز و ضرورت جامعه در حل اين 
مسائل است كه آيت االله معرفت براى حل اين گونه معضلات 
وارد عرصه شد و واقعا در حد توان خود از عهده كار هم برآمد.

مطالعات علوم قرآنى در حوزه  هاى شيعه در حد مطلوبى 
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آيت االله معرفت تنها كسى بود كه به طور عمده همه توان خود 
را روى اين حوزه گذاشت.

حتى براى اولين بار مستشرقين در بسيارى از حوزه هاى 
علوم قرآن وارد شدند و به نگارش و تأليف آثار پرداختند، كه 
با توجه به اينكه منابعشان از اهل سنت بود و به خاطر مسائل 

ديگر، كارهايشان با اشكالات بسيارى روبه روست.
درك  از  بعد  اخلاص  با  معرفت  آيت االله 

حوزه  و  بخش  قرآنى  علوم  كه  موضوع  اين 
شد  عرصه  اين  وارد  است  مغفول مانده اى 
پرداخت.  خالى  عرصه هاى  كردن  پر  به  و 
سخنانش  ادامه  در  نويسنده  و  محقق  اين 

تواضع و ادب و شيفتگى به اهل بيت(ع) را 
از خصلت هاى مهم آيت االله معرفت دانست و در 

اين باره گفت: آيت االله معرفت مرزبان جهان تشيع بود.
وى با شناخت كامل و مطالعه خوب به نگارش كتاب هاى 
مهمى مانند شبهات و ردود و التفسير و المفسرون پرداخت و 
به شبهات مطرح شده در مورد قرآن و تفاسير شيعه پاسخ گفت 

كه اين امر را تكليفى براى خودش مى دانست.
مگر ممكن است كسى به دنبال حق و حقيقت و قرآن 
برود و از اهل بيت(ع) دور باشد. آيت االله معرفت معتقد بود 
اهل  معارف  از  دورى  از  ناشى  اسلام  جهان  مشكلات  كه 
بيت(ع) است. وى در تفسير الاثرى الجامع در صدد اين بود 
كه ارحجيت و برترى مطلق ميراث تفسيرى اهل بيت(ع) را بر 

ميراث تفسيرى ديگران نشان دهد.
آيت االله معرفت در اين باره داراى نوآورى هاى بود كه 
باعث شد تفسير او از ديگر مفسران متمايز باشد، اگرچه وى 
اما  ببرد،  پايان  به  را  الجامع  الاثرى  تفسير  كار  نشد  مؤفق 
شاگردان و تيم تحقيقاتى او در انجام اين كار كوشا هستند 

تا آرزويش برآورده شود.

مستشرقان  حتى  و  سنت  اهل  حوزه  اين  در  نداشت،  قرار 
كارهاى مهمى انجام داده بود و چندين كتاب علوم دين و 
قرآنى براى اولين بار توسط مستشرقان منتشر شد كه در ادامه 
بيشتر توضيح مى دهم. معمولاَ قبل از اين كه بيمارى و شبهه 
به حدى برسد و قبل از اين كه عمومى شود و به پيكر اسلام 
ضربه بزند، بايد بيدار بود و به حل و پيشگيرى از آن پرداخت.
مثلاً در حوزه حديث از اهل سنت بسيار جلو هستيم،؛ 
چون در صد سالى كه آن ها منع حديث داشتند، شيعه اين وقفه 
را ندارد و با منابع پيوسته روبروست. به بركت اهل بيت(ع) در 
نقل حديث شيعه فاصله اى نيفتاده است، اما اهل سنت حدود 
90 سال در نگارش حديث شان فاصله افتاده است. بعد از اين 
فاصله در زمان عمر بن عبدالعزيز از خلفاى بنى  اميه دستور 

نگارش حديث صادر شد.
آيت االله معرفت با وجود اين كه دانش آموخته حوزه هاى 
علميه نجف و كربلا و مجتهد مسلم بود، به  خاطر اين كه 
خلأى را در حوزه علوم قرآن مشاهده كرد، فقه و نگارش 
رساله عمليه را كنار گذاشت و همه همتش را صرف مباحث 

علوم قرآنى كرد.
آيت االله معرفت با درك درست زمانه به تحليل مسائل 
روز و با دقت نظر و شناخت وسيع به مسائلى كه مورد نياز بود 
مى پرداخت و از درگير شدن و پرداختن به مسائلى كه مورد 

نياز نبود دورى مى كرد.
شناخت درست نيازهاى زمانه و درك درد و نياز مخاطب 
يكى از مهم ترين ويژگى هاى آيت االله معرفت بود كه وى با 
درك درست اين نيازها نگارش كتاب هايش را به موضوعاتى 
با  اين كه  يا  بود  حوزه  آن  در  خلأيى  كه  مى داد  اختصاص 
نگارش اين كتاب ها مشكلى را حل و يا شبهه اى را دفع كند.

فقه شيعه هميشه به اين معروف بوده كه پويا است و 
بنابر اين آيت االله معرفت نيازى نديد كه وارد اين عرصه شود 
و به مباحث و موضوعاتى كه مغفول مانده بود، پرداخت. علوم 
قرآنى در حوزه هاى علميه شيعه بحث مغفولى بود كه در اين 
باره آثار در خور توجهى نگاشته نشده بود و آيت االله معرفت را 

بايد احياگر علوم قرآنى معرفى كرد.
علوم قرآنى معمولاً مورد توجه علماى جهان اسلام نبوده 
زركشى،  مانند  سنت  اهل  علماى  هشتم  قرن  در  اين كه  تا 
و  پرداختند  موضوع  اين  به   ... و  زرقانى  بعدها  و  سيوطى 
كتاب هاى مهمى نوشته شد. از قرن هشتم تا قرن چهاردهم، 
در ميان شيعه هيچ اثر جامعى در حوزه علوم قرآنى نوشته نشد. 
بعدها علامه بلاغى به اين كار پرداخت، اما مى توان گفت 




